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هاي ايراني با رويكرد  بررسي معنا در سوره يوسف و نمود آن در نگاره
 1هاي صريح و ضمني دلالت

 26/02/1398 تاريخ دريافت:  2 زادهسميرا ربيع
 26/08/1398 :پذيرشتاريخ  3 زهره طباطبايي جبلي

 4 ي ونك مرضيه پيراو

 چكيده
هاي قرآني است. اين سـوره داراي چنـان    ترين نمودهاي تصويرپردازي در ميان داستان سوره يوسف(ع) يكي از عالي

اي،  جوهري است كه باعث شده مفسران و هنرمندان آن را در قاب واژگان و قاب تصاوير به نمايش درآورند و دريچه
ايند. هدف اصلي اين پژوهش، يافتن ساختار تشكيل دهنده دو متن نوشتاري و تصـويري  نو پيش روي مخاطب بگش

روبـه رو   هـا  اما در اين جستار با اين پرسش اند. ديگر را در تركيب بندي منسجم، تقويت كرده اين قصه است، كه هم
چگونـه  ) 2انـد؟   نمايي شـده ها باز تصويري سوره حضرت يوسف(ع) در تفاسير و نگاره هاي مولفه) چگونه 1شويم:  مي

براي اين منظور، بـا   ؟اند شدههاي ايراني به كار برده  هاي صريح و ضمني از سوره يوسف(ع) در تفاسير و نگاره دلالت
هاي موجـود در   از بين نگاره -كه منطبق بر آيات بودند-تحليلي در ابتدا، تصاويري را  -بهره گيري از روش توصيفي

ها تطبيق داده شـد و بـر    هاي تصويري سوره يوسف(ع) را در تفاسير با نگاره ر گام دوم، مولفهانتخاب شد و د ها موزه
هاي صريح و ضمني مورد تحليل قرار گرفت. نگارگر با توجه به رمزگان تجسمي، سعي دارد تـا در گـام    اساس دلالت

هـا   ي از آيات را تصوير نمايد. بررسيهاي پنهان، معناهاي عميق تر نخست، مخاطب را با داستان آشنا كند؛ و در لايه
ها از متن نوشتاري به متن تصويري و با استفاده از رمزگـان   نشانگر اين مطلب هستند كه نگارگر با انتقال اين مولفه

  تجسمي سعي در انتقال معاني و مفاهيم موجود در آيات و تفاسير را دارد.
 
 
 ، دلالت معنايياي ايرانيه سوره يوسف(ع)، تفاسير، نگاره گان كليدي: واژ
 

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2019.24499.1392 

 آن بـازنمود  و) ع(يوسـف  سـوره  در تصـويرگونه  هاي مولفه معرفي« با عنوان زاده  سميرا ربيعارشد  نامه كارشناسي اين مقاله برگرفته از پايان
   است.» ايراني هاي نگاره در
 s.rabizadeh29@gmail.com مسئول. ايران، نويسنده  اصفهان، اصفهان، هنر دانشگاه هنر، پژوهش ارشد كارشناس. 2
 Z.tabatabaei@aui.ac.irاصفهان، ايران. هنر اصفهان،  دانشگاه، ده صنايع دستيدانشك، هنر اسلامي  گروه استاديار. 3
 M.piravi@aui.ac.ir اصفهان، ايران.هنر اصفهان،  هاي عالي هنر و كارآفريني، دانشگاه نر، دانشكده پژوهشدانشيار گروه پژوهش ه. 4
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 مقدمه  
يك مفهوم ذهني و ، داراي زبان تصويري در يك متن

را در قاب نوشتاري و تصويري كه آن  است انتزاعي
در تحليل جهان متن نوشتاري طوري كه . كند مي ارائه

و ديداري استفاده از دستورهاي ساختارگرايانه براي 
هاي زيرين  مرسيدن به ساز و كار توليد معنا در نظا

تا از طريق چنين فرآيندي به  ؛متن مورد توجه است
 دست پيدا كرد. -كه نوعي انتقال معنا است-دلالت 

 براي تحليل نشانه شناسي متن از دو دلالت توان مي
قالب تعامل دو نظام كه در  ؛بهره گرفت صريح و ضمني

كلامي و ديداري سبب بروز فرآيندي معنايي مي 
 ،نري، دلالت صريح در نگاه مخاطبدر آثار ه .شوند

يعني منطبق  ؛آورد همان معناي اوليه را به وجود مي
اين  ،بعدي هاما در لاي ؛ن عيني دال بر مدلولدكر

 و ،اثركشف نموددر  بايدكه دلالت ضمني است 
توان چنين  مي يافت.را هاي موجود در متن  نظام

ا فرآيند معنايي هماهنگ شده در ميان متن و تصوير ر
در سوره يوسف(ع) يافت؛ كه ابعاد متفاوتي از 

تصوير هنري در آن وجود دارند كه خيلي  هاي مولفه
هاي  گيرند و پي بردن به لايه زود در ذهن جان مي
ها گاه،   سازند. در تفاسير و نگاره زيرين متن را ميسر مي

تصويري افزوده شده است؛ ولي از  هاي مولفهمواردي به 
اند. به عبارتي  تواي اصلي فراتر نرفتهحوزه موضوع و مح
ها برگرفته شده از سوره در تفاسير و  ديگر، اين مولفه

پيشين خود از لحاظ صورت و مضمون   ها با متن نگاره
به هم پيوند دارند. مطابقت متن سوره با تفاسير و 

هاي صريح و  ها انجام شد،كه راهگشاي دلالت نگاره
هاي به  چنين، يافته هم ضمني در متن تصويري است؛

تصويري مرتبط با سوره در  هاي مولفهدست آمده از 
 از نظر رمزگان تجسمي نيز مورد مطالعه قرارها   نگاره
هاي صريح و ضمني در  و از اين طريق دلالت گرفت

  آثار نشان داده شد.

 چارچوب نظري 
نامند.  رابطه بين دال و مدلول را اصطلاحا دلالت مي

پذيرد؛  عنا بر اساس دلالت صورت ميفرآيند توليد م
طوري كه در جهان متني چه گفتاري و چه نوشتاري و 
چه ديداري، دلالت نوعي انتقال معناست. هر متن دو 

 2و دلالت ضمني. 1سطح دلالت دارد؛ دلالت صريح
از دلالت چنين تعريف داده است: دلالت،  3اكو امبرتو 

گر باشد؛  تفسيرافتد كه گيرنده، انسان  زماني اتفاق مي
كه از طريق دستگاه رمزگان موجود در دلالت، قادر به 
شناسايي و تفسير موضوع است. دلالت ضمني، همواره، 

ترين  با دلالت صريح همراه است. در واقع، كوچك
گيرد، معنايي پنهاني در خود دارد؛  عملي كه صورت مي

هاي متفاوتي درك و  كه با تغيير بافت به صورت
شود. دلالت، يك پديداري انساني است،  دريافت مي

كه پيام در يك طرف و گاه، دو طرف به يك مخاطب 
شود. اين فرآيند انتقالي پيام، به  انساني مرتبط مي

ها اساس  ياري رمزگان ممكن است. در واقع، رمزگان
اند؛ در نتيجه، هر دال، مدلولي دارد و  هاي دلالتي نظام

هاي  ن معنا گاه، دلالتهر واژه، معنايي دارد؛ اما اي
چنان  ). هم33: 1392صريح و گاه، ضمني دارد(خيري، 

به اين  4،ترول يِلْمزلف كه رولان بارت تحت تاثير
رسد كه معني داراي سطوح مختلفي است؛  نتيجه مي

در سطح اول يا دستور اول، نظام معنايي دال و مدلول 
ي ديگر داراي معنايي جايگاهي است، برا صريح با يك

فعاليت دال و مدلول متوارد شده به ذهن، يا ضمني كه 
نشات گرفته از نشانه صريح است. در همين سطح از 
تركيب دال و مدلول متوارد شده به ذهن، نشانة متوارد 

: 1385شود(نرسيسيانس،  شده به ذهن تشكيل  مي
در دلالت صريح با مدلولي روبه رو «بنابراين، ).  79

ني و چنان كه هست، به تصور هستيم كه به صورت عي
كه، دلالت ضمني بيانگر  درآمده است. حال آن

هاي ذهني هستند كه به واسطه صورت و كاركرد  ارزش
). 47: 1380گيرو، »(شوند نشانه به آن منسوب مي

امبرتو اكو، تعريفي دقيق از دلالت بيان نموده؛ دلالت 
شد گر با زماني اتفاق مي افتد كه گيرنده، انسان تفسير

كه از طريق دستگاه رمزگان موجود در دلالت، قادر به 
شناسايي و تفسير موضوع است؛ بنابراين، فرآيند دلالت 
در هنرهاي ديداري، مانند نقاشي به واسطه تصوير و 

دهد(سجودي،  پيام ذهني(ذهنيت) هنرمند را شكل مي
،معتقد است به طور  5). اروين پانوفسكي71: 1393

سمي و تصاوير، دلالت صريح در كلي، در هنرهاي تج
ابتدا، همان معنا و دريافتي است كه همه افراد در 

بندد. يعني  برخورد با آن اثر در ذهنشان نقش مي
منطبق كردن عيني دال بر مدلول؛ اما در لايه بعدي، 
اين دلالت ضمني است و بايد معناي اثر را از دل 
عواملي چون بينامتنيت كشف نمود و نظام هاي 

دلالت . )33:  1392(خيري، جود در متن را يافتمو
صريح و ضمني در هر متني رابطه مستقيم با رمزگان 

نشانه به رمزي كه در آن قرار دارد،  آن دارد. معناي
بستگي دارد. رمزگان چارچوبي است كه نشانه در آن 

). اثر تجسمي داراي 222: 1394يابد(چندلر،  معنا مي
رنگ، فرم، تركيب بندي  رمزگان تصويري، چون كادر،
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است و هنرمند در غالب اين رمزگان، معناي اثر را به 
 رساند. مخاطب مي

 روش پژوهش
تحليلي و با استفاده  -اين پژوهش، به صورت توصيفي 

طور،  همين. اي به انجام رسيده است خانه از منابع كتاب
كه منطبق -ها  از طريق بررسي تصاوير موجود در موزه

ها مشخص  از بين نگاره -ه يوسف بودندسور بر آيات
تصويري سوره  هاي مولفهنموده و سعي گرديده 

هاي صريح و ضمني در  يوسف(ع) را بر اساس دلالت
نظر چنين، از  ها تطبيق داده و هم تفاسير با نگاره

مورد بررسي و تحليل قرار گرفته رمزگان تجسمي نيز 
ار جامعه آماري پژوهش، شامل بررسي آثاند.  شده

هاي متروپوليتن، فيلكر و فرير و ساكلر  موجود در موزه
تصويري  هاي مولفهاست. تعداد نمونه آماري براي اين 

ها يافت شد،  بر اساس سوره يوسف(ع) و آنچه از نگاره
تصوير است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار  12

 اند.  گرفته

 پيشينه پژوهش
موضوع و  مطالعات و تحقيقاتي چند در خصوص اين

تر در حوزه علوم انساني صورت گرفته است و به  بيش
تصويري سوره يوسف پرداخته شده  هاي مولفهبررسي 

تصويري در  هاي مولفهاست؛ اما از نحوه چگونگي 
ها با توجه به  ها در نگاره سوره يوسف(ع) و بازنمود آن

اصل داستان، پژوهش خاصي صورت نگرفته است. در 
هاي مربوطه را به دو دسته  ن پژوهشتوا اين ميان، مي

 هاي مولفههايي كه  تقسيم كرد: اولين دسته، پژوهش
تصويري سوره يوسف(ع) را از نظر ادبي بررسي 

، )1378مهين اشراقي( اند، مانند پايان نامه ارشد نموده
بررسي تحليل داستان حضرت يوسف(ع) از «با عنوان 

به  ،شين پژوهاشراقي در ا ؛ »نظر قرآن و تورات
حضرت يوسف در قرآن و تورات  بررسي تطبيقي قصه

  سوره، هايِ يهود هفرقدر دو فصل به و  استپرداخته 
يوسف در ، عانكن در ، يوسفيوسف و شأن نزول آن

يوسف در منصب وزارت و ، يوسف در زندان ،مصر
اشاره  هايِ اين قصه عبرت آموزيت در آخر به صدار

زيبايي و عناصر حكمت، هنر، «كتاب كرده است. 
 نوشته »نمايشي قصه يوسف(ع) در قرآن كريم

نويسنده با تحليل  )؛1387محمدعلي خبري(
ها را  هاي مختلف سوره حضرت يوسف(ع)، آن قسمت

. در مانند هنر نمايشي پشت سرهم روايت كرده است
بررسي و تحليل طرح داستان يوسف در قرآن «مقاله 

 و رجبي زهرا ،»با تاكيد بر نظريه پيرنگ لاري واي

هاي اصلي در  به مطالعه كنش )1391سميه آذر(
سرگذشت حضرت يوسف (ع) پرداخته و جايگاه هر 

. يگانه كميل اند كنش را در طرح كلي بيان كرده
بررسي «)، در پايان نامه ارشد 1392ظريفيان(

مصاديق تصويري و تجسمي قصه يوسف (ع) در قرآن 
اعجاز تصويري   هاساس قصه يوسف(ع) را نمون ،»كريم

ها و  شمرده است. بر اساس يافته و تجسمي در قرآن بر
پژوهشي مورد   نتايج اين تحقيق در بازه و محدوده

كريم، تعداد هشتاد و  نظر، يعني حدود صد آيه از قرآن
تصويري و تجسمي استحصال شده   هشت كليد واژه

است و اين عناصر عيني و بصري در مجموع دويست و 
دو مرتبه با تركيبات و مشتقات مختلف تكرار پنجاه و 

 )، باعنوان1394در مقاله بتول اشرفي( اند. شده
تجزيه و تحليل داستان حضرت يوسف(ع) در قرآن «

، طرح داستان »كريم بر اساس نظريه پراپ و گريماس
خصوص پراپ وارد دنياي  گرايان به توسط صورت

، يعني هاي سه گانه گريماس ادبيات گرديده و زنجيره
هاي  هاي اجرايي، ميثاقي و انفصالي در پي رفت زنجيره

داستان حضرت يوسف(ع) مشهود گرديده است؛ و 
هايي كه به رابطه آيات و تفاسير  دومين دسته پژوهش

اند، مانند  هاي آن پرداخته سوره يوسف و نگاره
رويكرد چندگانه تصويري براي يك داستان «نامه  پايان

نوشته علي جمشيدي  »ا)مذهبي (يوسف و زليخ
)؛ مولف آثار سرآمدان مصورسازان قرن نهم 1382فر(

ه.ق. از بهزاد تا دوران معاصر را انتخاب كرده و به 
روايت تاريخ مصورسازي آثار هنرمندان ايراني در قالب 

است.  هاي كيفي و بصري پرداخته و ابعاد و ويژگي
)، در پايان 1394چنين، مهسا اكبري چالشتري( هم
خوانش عرفاني داستان يوسف و زليخا با «امه ارشد ن

، عرفان و گرايش اهل »هاي موجود تاكيد بر نگاره
عرفان به باطن و استفاده فراوان عرفا از رمز و نماد 

هاي معرفتي را در شعاع كار خود قرار  براي بيان آموزه
داده است و اين ويژگي را در داستان يوسف و زليخا 

به طوري كه تعابير و تفاسير اهل به كار برده است. 
كه با -هايي  عرفان نسبت به اين داستان را با نگاره

با   منطبق كرده است. -موضوع يوسف و زليخا است
وجود مطالعاتي كه بر روي اين سوره قرآني انجام 
گرفته و با رويكردهاي متفاوت، ولي پژوهشي كه 

بط ارتباط دو متن نوشتاري و تصويري را به هم مرت
ها را در رمزگان تجسمي مورد بررسي قرار  كند و آن

حال سعي بر آن است،  دهد، انجام نگرفته شده است.
تا دلالت هاي صريح و ضمني در تفاسير با نگاره ها 
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مورد نظر رمزگان تجسمي نيز تطبيق داده شود و از 
 بررسي و تحليل قرار بگيرند.

 (ع)يوسف حضرت سوره  در مضامين تصويري
 ،شود تصويري كه عرضه مي قرآني كريم هاي استانددر 

هاي عبرت  كاملا واقعي و صادق از حوادث و سرگذشت
داستان كه عاري از عيب و نقص است.  ي است،آموز

هايي است كه به طور  حضرت يوسف(ع) از معدود قصه
پارچه در قرآن بيان شده است؛ و به خاطر داشتن  يك

ن به احسن القصص بهترين مضامين و بهترين شكل بيا
). در اين سوره با 34: 1394شود( اشرفي،  شناخته مي

توجه به ويژگي خاصي كه دارد، با يك رويا آغاز 
شود و سرانجام با به حقيقت پيوستن آن رويا  مي

هاي  ). قصه112: 1367خاتمه مي يابد(سيد قطب، 
: در مقدمه، ها را دارند قرآن از لحاظ روش، اين ويژگي

لب، داراي تم(فكر غالب بر قصه)هستند، يا اغ همگي
اي كوتاه، بحران، گره و نقطه اوج، پايان، نتيجه  مقدمه

). اين قواعد را 7-3: 1387و پيام دارند(راستگو، 
توان در سوره يوسف و در تم قصه(خواب يوسف و  مي

)، از مقام بلند حضرت كند ميخطري كه او را تهديد 
دت برادرانش يوسف، بلند نظر بودن پدرش و حسا

برادران و در چاه انداختن وي و  توطئهمشاهده كرد. 
فروختن يوسف بحران اول قصه است؛ زيرا از اين لحظه 

كند. بحران دوم، مبارزه با  سرنوشت يوسف تغيير مي
زليخا و زندان رفتن وي و بحران سوم، به دربار رفتن 

جاست، از   يوسف است. شايد اوج داستان هم در همين
شود و عاقبت هاي داستان باز ميبه بعد، گرهاين 

 افتند و سجدههمگي به دربار آمده و به سجده مي
آخر داستان  ها در اول داستان(تم) با سجدهستاره

توان طرح كلي به كار  گردد. پس ميكاملا مرتبط مي
كه حول محوري تصاويري -رفته در سوره يوسف(ع) را 

به سه  -است از وقايع زندگي و سرگذشت يوسف
مرحله آغازين، مياني و پاياني تقسيم كرد. اين مراحل 

توان فراز و فرود  كه مي اند شدهاي طرح ريزي  به گونه
 تصاوير هنري به كار رفته در اين سوره را يافت.

در  سوره يوسف(ع)هاي تصويري  مطابقت مولفه
 ها  و نگارهتفاسير 

وسف(ع) در ادامه، تفاسير و تصاوير داستان حضرت ي
مورد بررسي قرار گرفته شده است. كه در ابتدا، آيات، 
به عنوان دلالت صريح و تفاسير، به عنوان دلالت 

 -نمايند كه معاني پنهان را آشكار مي-ها  ضمني آن
ها  شناسايي شده و در ادامه، آيات و تفاسير را با نگاره

كه نگارگر براي بيان -منطبق نموده و رمزگان تجسمي 
 .اند شدهمورد بررسي واقع   -استفاده كردهمعاني 

 

 
از راست به چپ، نجات يوسف از چاه توسط مالك، مكتب   -1تصوير

 ).URL1بخارا، قرن نهم ه. ق.(
 

 
اي از يوسف و زليخا،  بيرون آمدن يوسف از چاه،  نسخه  -2تصوير

مولانا نورالدين عبدالرحمان جامي، مكتب شيراز، نيمه دوم قرن دهم 
 ). URL3( ه.ق.

 يوسف در اسارت چاه و بردگي
أرسلْه معنَا : تطبيق آيات و تفاسير با نگاره  )1

: فردا او  غَدا يرْتَع ويلْعب وإنَِّا لَه لَحافظُونَ
(يوسف) را با ما بفرست تا (در چمن، خارج از 
شهر ، صحرا ) بگردد و بازي كند و ما به خوبي 

فَلَما ذهَبواْ )، 12وسف: (ي نگهبان او خواهيم بود
بِه وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في غَيابةِ الْجب وأَوحينآَ 

: پس إِلَيه لَتُنَبئَنَّهم بأِمَرهِم هذَا وهم لاَ يشْعروُنَ
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داستان شدند تا او را در  وقتي او را بردند و هم
به او  خانه چاه بگذارند(چنين كردند)؛ و نهان

وحي كرديم، قطعا، آنان را از اين كارشان در 
(يوسف: حالي كه نمي دانند، با خبر خواهي كرد

15 ،( هلْولىَ دفأََد مهِاردلُواْ وسةٌ فأََراريس اءتجو
 يملع اللّهةً وبِضاَع رُّوهأَسو ذَا غُلاَمشْرَى ها بقاَلَ ي

رواني آمد پس آب آور خود را بِما يعملُونَ: و كا
فرستادند و دلوش را در چاه افكند و گفت، مژده 
اين پسر(غلام) است و او را چون كالايي پنهان 

كردند دانا بود(يوسف:  داشتند و خدا به آنچه مي
از نكاتي كه در تفاسير اين آيات آمده و ). 19

هاي خالي داستان  مفسر به پر كردن قسمت
) 1به موارد زير  اشاره نمود: پرداخته، مي توان 

در  برادران او را كنار چاه آورده، پيراهن او  به
) چون به نيمه چاه رسيد، از دست رها 2آوردند؛ 

كردند، و رب العزه او  را به قعر آن چاه رسانيد؛ 
) در ميان 3چنانچه هيچ رنجي به وي نرسيد؛ 

آب سنگي بود، يوسف بر آن سنگ نشست و 
) كسي را فرستاد تا از 4چاه رفتند؛  برادران از سر

چاه آب بياورد، دلو انداخت و يوسف در آن 
نشست، دلو سنگين شد و او طاقت كشيدن 
نداشت؛ تا ديگري را به ياري خواند؛ چون دلو به 
نزديكي سر چاه رسيد، شخصي را ديد  زيبا در 
آن نشسته! فرياد زد كه بشارت باد كه پسري 

چنين آمده، وقتي كاروان جاست. از ديگر سو  اين
» بشري«رسد، دو غلام به نام هاي به سر چاه مي

براي كشيدن آب، دلوي به چاه مي » بشارت«و 
هاي  ). تفاوت نگاره324: 1387اندازند(ميبدي، 

زير با تفاسير صرفا، در برهنه نشدن يوسف است؛ 
رسد نگارگر، به دليل فرهنگي و  و به نظر مي

 شم پوشي نموده است.اعتقادي از اين مساله چ
هاي تصويري بيان شده درآيات فوق را  مولفه
مشاهده نمود؛ به  3و 2و1توان در تصاوير مي

طوري كه  برخي از عناصر داستان، مانند 
كاروانيان و وجود آنان در صحرا، فضاي بيرون از 
شهر، حضرت يوسف(ع) و بيرون كشيدن ايشان 

يده از چاه توسط شخص آب آورنده به تصوير كش
هاي تصويرسازي شده،  شده است. از ديگر واژه

اَوحينَآ و دلوه  است؛ كه به ترتيب، به معناي 
تواند  وحي كرديم  و سطل درون چاه، كه مي

اشاره به حضور فرشته باشد و چنين عناصر 
تصويري را  نگارگر در اثر خويش دخيل كرده 

اي كه فرشته همان جبرييل است  است؛ به گونه

جانب خداوند بر يوسف وحي شده است كه كه از 
در دلو بنشيند و از چاه ظلمت و تاريك بيرون 

ها   ، حذف شده و به آن1آيد. اين عناصر در تصوير
 ، 3و 2پرداخته نشده است، ولي در تصاوير 

 نگارگر،  اين عناصر را به خوبي نشان داده است.
 

 
ه مظفر علي، نگاره نجات حضرت يوسف از چاه، منسوب ب  - 3تصوير

 ).40: 1382مكتب صفويه، قرن دهم ه.ق.(سيمپسون،
 

هاي صريح تصاوير،  در دلالت :تجسميرمزگان  )2
 2و 1توان به نكاتي اشاره كرد كه در تصاوير مي
هاي عمودي هستيم. عناصردو  ، شاهد كادر3و

، در يك حركت افقي قرار دارند و 2و  1تصوير 
القاي  نگارگر با استفاده از اين روش درصدد

آرامش و سكون و استراحت كاروانيان است. اما در 
،  نگارگر از حركت مورب در چيدمان 3تصوير 

عناصر استفاده كرده  است.  در هر سه تصوير، كل 
ترين فضاي  افراد كاروان در بالاي صفحه و بيش

تصوير را به خود اختصاص داده اند. در تركيب 
كه -انيان ، حركت چشم از لابه لاي كارو2تصوير 

به سمت راست  -هر كدام به كاري مشغول هستند
نگاره، جايي كه حضرت يوسف(ع) و جبرييل 
داخل چاه مي باشند و مالك و آب آوردنده در 

كند. در  مي بالاي چاه ايستاده اند، امتداد پيدا
را   Zنگاره، چشم مسيري همچون شكل حرف 

كند تا به پايين تصوير ختم شود. در  دنبال مي
كار برده شده  اي به ، تركيب بندي به گونه3صوير ت

گاه كاروانيان را  تر خيمه كه كل تركيب نگاره، بيش
نمايش مي دهد كه در شيب ميان صخره ها برپاي 
است و در نگاره، حركتي اريب از بالا سمت راست 
به پايين سمت چپ امتداد پيدا كرده است. در 
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ن در سمت تركيب بندي نگاره، قسمتي از كاروانيا
اند؛ كه به باز بودن تركيب اشاره  چپ تصوير شده

دارد؛ به طوري كه، در اين تركيب نسبت به دو 
تركيب قبلي فضاي بسته از حركت كاروانيان را 

دهد؛ بلكه در آن، شاهد حركت كاروان  نشان نمي
كند.  هستيم كه ادامه دار بودن روايت را بيان مي

و حسي از رهايي كادر تصوير از سه طرف باز است 
-كند. دلالت ضمني تصوير  يوسف را بازنمايي مي

كه رابطه با معناهاي تفاسير و معناهاي فرهنگي 
در تركيب بندي سكون و آرامش و ازهمه  -دارد

خبر بودن كاروان و به نوعي رهايي و نجات  جا بي
كند؛ كادر تصوير اين معناي رهايي را  را نمايان مي
ير سوم، فرشته با رنگ سبز كند. در تصو تشديد مي

و حضرت يوسف با رنگ قرمز تصوير شدند؛ هر دو 
اسلامي،  -ها براساس فرهنگ ايراني اين رنگ

 دهند. معناي قداست و زميني را مي
 

هاي نجات حضرت يوسف(ع) از  . رمزگان تجسمي، نگاره1جدول
 چاه(نگارندگان)

رمزگان 
 دلالت ضمني دلالت صريح تجسمي

ف(ع) از چاهحضرت يوس نجات  

 تركيب بندي

حركت افقي و مورب در تركيب بندي 
نگاره ها/ قرار گرفتن موضوع اصلي در 
پايين تركيب و  سمت راست/ تصوير 
افراد كاروانيان در قسمت بالا و سمت 

 چپ

نجات و رهايي/ آرامش
و سكون در ميان 

 كاروانيان

 كادر
كادرهاي مستطيلي و عمودي/ شكسته 

يم به قسمت هاي  شدن كادرها/ تقس
 مختلف

يافتن راهي براي  
 بيرون آمدن از چاه

 رنگ
اي از نور با رنگ طلايي در بالاي سر هاله

حضرت يوسف(ع) و فرشته وحي/ رنگ 
لباس فرشته آبي، قرمز و سبز/ رنگ 
 لباس حضرت يوسف(ع) روشن يا قرمز

قداست/آسماني/زميني/
 برهنگي

 

 
گرفتن لباس يوسف، برگي از يوسف و  زليخا و -از راست به چپ -4تصوير

 ). URL4زليخا مولانا عبدالرحمان جامي، مكتب بخارا،  قرن هشتم ه.ق. (
 

 

 
يوسف وزليخا، برگي از نسخه خطي بوستان سعدي، مكتب -5تصوير

 ). URL5بخارا ، قرن نهم ه.ق.(
 

 گريز حضرت يوسف(ع) از زليخا
ه الَّتي وراودتْ: تطبيق آيات و تفاسير با نگاره  )1

 تيه قاَلَتو ابوالأَب غَلَّقَتو هن نَّفْسا عهتيي بف وه
 حفْللاَ ي إنَِّه ايثْونَ مسي أَحبر إنَِّه اذَ اللّهعقاَلَ م لَك

 -كه وي در خانه اش بود-: و آن (بانو)  الظَّالمونَ
چفت  خواست از او كام گيرد و درها را (پياپي)

كرد و گفت، بيا كه از آن توام؛ (يوسف) گفت، پناه 
برخدا! او آقاي من است؛ به من جاي نيكو داده 

شوند(يوسف:  است؛ قطعاً ستمكاران رستگار نمي
... و آن )23 ؛ واستَبقاَ الْباب وقدَت قَميصه من دبرٍ

ديگر سبقت گرفتند و(آن  دو به سوي در بر يك
 ).25و را از پشت بدريد....(يوسف: زن) پيراهن ا

كه در متن آيه نيامده و مفسر اضافه  هايي مولفه
اي(كاخ بزرگ) با هفت  زليخا خانه) 1: نموده است

ها به اتاق ديگر  سازد؛ كه هريك از اتاق اتاق مي
هايي بر ديوارها و زمين و  و نقاشي گردد منتهي مي

ر ، در تفسيچنين ) هم2اند؛  بسته سقف آن نقش
الاسرار چنين بيان شده: زليخا پس از آماده  كشف

ساختن و تزيين كردن آن خلوت خانه، بهترين 
: 1387جامه را پوشيد و تاج بر سرنهاد(ميبدي، 

توان در  عناصر تصويري در آيات فوق را مي). 325
، جست و جو نمود. به طوري 6و  5و  4تصاوير 

كه، در دو نگاره مربوط به نسخه عبدالرحمن 
در  نگارگر، عناصري را كهجامي و بوستان سعدي، 

آيه به آن اشاره شده، مانند خانه، فضاي بسته و 
گرفتن پيراهن را البته، بدون دريده شدن پيراهن 
نشان داده است. نگارگر، پاره شدن پيراهن را 

حذف نموده و در اين موضوع از متن آيه فاصله  
اله صادق گرفته است. در نگاره بهزاد نيز همين مس
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است؛ اما نكته جذاب كار بهزاد نمايش در هاي 
متعدد و حس پياپي دراثرش است، كه در آيه به 

خوبي،  به تصوير  آن اشاره شده و بهزاد نيز آن را به
 كشيده است.

 
گريز حضرت يوسف(ع) از زليخا، بوستان سعدي، اثر كمال  -6تصوير 

 ). 102: 1390باز، الدين بهزاد، مكتب هرات، اواخر قرن نهم(پاك
 

در معناي صريح در هر سه  رمزگان تجسمي: )2
اند؛  ها در يك كادر عمودي قرار گرفته تصوير، نگاره

در همين كادر، كادرهاي مستطيلي عمودي و 
افقي به كار برده شده است. معناي ضمني 

ها، فضاهاي بسته و  كادرهاي موجود در تركيب
دارند. در دهند كه به جاي راه ن خفه را نشان مي

تر وجود دارد؛ به  ، خطوط اريب، كم5و  4تصاوير
، خطوط اريب در كادر وسط 5طوري كه در نگاره 

، اين خطوط در 4نگاره ترسيم شده؛ ولي در نگاره 
اند و جهت خطوط  كادري، گوشه نگاره ترسيم شده

با حركت يوسف و زليخا برابر است. ولي در نگاره 
اتصال خطوط ، بهزاد از خطوط اريب براي 6

عمودي و افقي بهره برده است و فضايي با اين 
خطوط اريب ايجاد كرده كه وسوسه و تشويش را 

هاي لباس هر پيكره  دهد. گزينش رنگ نمايش مي
هاست.  در نگاره ها، نمادي از خصوصيات دروني آن

، تضاد بين رنگ سبز و قرمز در لباس 6در نگاره 
است؛ در  حضرت يوسف(ع) و زليخا تجلي يافته

ها در اين اثر با   كارگيري اين رنگ معناي ضمني به
مفاهيم روان شناختي و شخصيتي فيگورها پيوند 
داده و از تقابل شخصيت زليخا و يوسف پرده بر 

دارد. رنگ قرمز كه رنگي است مادي، زميني،  مي
سرشار از نيروي جاذبه جنسي بر تن زليخا 

و نقش نشيند و در القاي حركت تهاجمي ا مي
كار  يابد و چون در ساير عناصر تصوير به موثري مي

سازد.  نرفته است، چشم را روي زليخا متمركز مي
رنگ سبز كه رنگي است معنوي، نشان دانش و 

ايمان است.

. رمزگان تجسمي، نگاره هاي گريز حضرت يوسف(ع) از 2جدول
 زليخا(نگارندگان).

رمزگان 
 تجسمي

 دلالت ضمني دلالت صريح

يز حضرت يوسف(ع) از زليخاگر  
خطوط عمودي و افقي/ خطوط اريب  تركيب بندي

 برابر با حركت حضرت يوسف(ع) و زليخا
فضاي بسته و خفه/ 
محتوايي پرتنش و 
داراي تزلزل و نا 

 استواري
كادر عمودي/ كادرهاي مستطيلي در  كادر

 درون كادر اصلي
يافتن راهي براي نجات
و رهايي/ القاي  فضاي

در توتو   
اي از نور با رنگ طلايي در بالاي سر هاله رنگ

حضرت يوسف(ع)/ رنگ لباس حضرت 
يوسف (ع) آبي و سبز/ رنگ لباس زليخا 

اي قرمز و سرمه   

قداست/ دور شدن از 
لذات دنيوي/ ايمان و 
دانش دروني/ مادي و 
 زميني/ هيجان دروني

 گواهي كودك  بر بي گناهي حضرت يوسف(ع)
وأَلْفَيا سيدها ... و تفاسير با نگاره:تطبيق آيات   )1

لدَى الْبابِ قاَلَت ما جزاَء منْ أَراد بأِهَلك سوءا إِلاَّ أَن 
يمأَل ذَابع نَ أَوجسو در آستانه در، آقاي آن  ي... :

زن را يافتند؛ آن گفت كيفر كسي كه قصد بد به 
نداني يا (دچار) كه ز خانواده تو كرده چيست جز اين

قاَلَ هي راودتْني )؛  25عذابي دردناك شود(يوسف:
 قُد هيصا إِن كاَنَ قَمهلَنْ أهم دشاَه شَهِدي ون نَّفْسع

: (يوسف) گفت، من قُبلٍ فَصدقَت وهو منَ الكاَذبِينَ
او از من كام خواست و شاهدي از خانواده آن زن 

گر پيراهن او از جلو چاك خورده، زن شهادت داد؛ ا
)؛ 26راست گفته و او از دروغگويان است(يوسف: 

كاَنَ قَميصه قدُ من دبرٍ فَكذََبت وهو من   وإِنْ
: و اگر پيراهن او از پشت دريده شده، زن الصادقينَ

).  27دروغ گفته و او از راستگويان است(يوسف: 
صحنه كاملا، بر هم منطبق  تفاسير و آيات در اين

به جز سن شهادت دهنده كه در  هستند.
تفاسيرآمده طفل چهل روزه بوده و تصميم 

: 1391گرفت از راه محبت شهادت بدهد(غزالي،
هاي نام برده شده در آيات فوق، از  شخصيت ).84

جمله يوسف، آن زن(زليخا)، عزيز مصر، شاهدي از 
، 7در نگاره توان  خانواده زن عزيز مصر را  مي

جست وجو نمود. ولي درمورد زليخا و حضور او در 
تصوير شكي وجود دارد؛ آيا زليخا همان زني است 

نگرد، يا  كه از پنجره سمت راست بيرون را مي
شخص ديگري است. در آيات بيان شده، آقاي 
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زن(عزيز مصر) در آستانه بيروني است. عزيز مصر، 
قرار دارد و با  به عنوان قضاوت گر در مركز تصوير

شاهد اين صحنه در مورد چگونگي پاره شدن لباس 
گو است. اما در نگاره، نشاني از  يوسف  در حال گفت

پارگي لباس يوسف مشخص نيست. با اين كه قرآن 
در مورد سن و شخصيت شاهدي از خانواده زن 
چيزي نگفته است، ولي نگارگر بر اساس تفاسير، 

رش تصوير كرده شاهد را كودكي در آغوش ماد
است و با عزيز مصر هم صحبت شده است.

 
دهد،  نوزاد به معصوميت حضرت يوسف(ع) شهادت مي -7تصوير

 21. 6 × 14كتيبه شيخ محمد مصور، ابعاد نگاره: 
 ).44: 1382متر(سيمپسون،  سانتي

 
، كادر عمودي 7در تصوير  رمزگان تجسمي:  )2

رف كننده كل فضاي نگاره است و از دو ط مشخص
شكسته شده، به طوري كه، باز بودن كادر اصلي از 
دو طرف، يعني سمت چپ نگاره و قسمت فوقاني، 
نشان از ادامه دار بودن روايت و حركت به بيرون از 

كند. عزيز مصر، در اين نگاره  فضاي بسته را بيان مي
كه به -تقريبا، در مركز تصوير قرار گرفته است 

و نگارگر  -دارد عنوان يك قاضي در روايت نقش
براي تاكيد بر امر محوري بودن وي در اين مجلس، 

سالي را از روي دريچه جناقي  درخت چنار كهن  تنه
بنا، در پشت سر وي قرار داده است(حسيني، 

توان به  ). در معناي ضمني اثر، مي10: 1385
قداست با هاله دور سر يوسف و يا مفهوم قضاوت با 

كه -و يا شكستن كادر نمايش عزيز مصر در مركز 
با خود معناي دوپهلوي دارد هم اسارت، هم آزادي 

اشاره  -از نفس يوسف و هم ادامه دار بودن داستان
كرد. 

 

. رمزگان تجسمي، نگاره گواهي كودك بر بي گناهي حضرت 3جدول
 يوسف(ع)(نگارندگان).

رمزگان 
 تجسمي

 دلالت ضمني دلالت صريح

ت يوسف(ع)گواهي كودك  بر بي گناهي حضر  
تركيب بندي قرينه و  تركيبي  تركيب بندي

 با قوس حلزوني
 قضاوت و داوري

كادر عمودي و شكسته شدن  كادر
 كادر

ادامه دار بودن روايت/ رهايي و 
 حركت به فضاي بيرون از قصر

اي از نور با رنگ طلايي در هاله رنگ
بالاسر حضرت يوسف(ع)/ رنگ
لباس عزيز مصر زرد و رداي 

كيزرش  

تقدس(يوسف)/ قدرت و داوري( 
 عزيز مصر)

 

 مهماني زليخا و زنان مصر
1(  تعما ستطبيق آيات و تفاسير با نگاره: فَلَم

بِمكْرهِنَّ أَرسلَت إِلَيهِنَّ وأعَتدَت لَهنَّ متَّكَأً وآتَت كُلَّ 
فَلَما رأَينَه واحدةٍ منْهنَّ سكِّيناً وقاَلَت اخْرُج علَيهِنَّ 

أَكْبرنَْه وقَطَّعنَ أَيديهنَّ وقُلْنَ حاش للّه ما هذَا بشَرًا 
كَرِيم لَكذَا إِلاَّ مپس چون (همسر عزيز) از  إِنْ ه :

مكرشان اطلاع يافت، نزد آنان (كسي) فرستاد و 
محفلي برايشان آماده ساخت و به هر يك از 

اد و (به يوسف) گفت، برآنان در آنان(ميوه) كاردي د
آي؛ پس چون (زنان) او را ديدند، وي را بس شگرف 

هاي خود را بريدند  يافتند و (از شدت هيجان) دست
و گفتند، منزّه است خدا، اين بشر نيست؛ اين جز 

). تفاسير و آيات 31فرشته اي بزرگوار نيست(يوسف:
ز در اين صحنه، كاملا بر هم منطبق هستند. آنچه ا

مجلس مهماني زليخا به صورت مفهومي در قاب 
ها  شود. آن بندد، در آيه فوق ديده مي ذهن نقش مي

چون زنجيره اي در پس يك ديگر صحنه را  هم
توان به عناصر تشكيل  كنند؛ كه مي روايت مي

دهنده اين صحنه، همسر عزيز(زليخا)، دعوت زنان 
ه ها (مصر)، آماده كردن مهماني، دادن كاردها و ميو

به مهمانان، وارد شدن يوسف بر مجلس مهماني 
ها از ديدن حضرت  زنان و شگفت زده شدن آن

يوسف(ع) و بريده شدن دستهايشان با كارد، اشاره 
كرد. يكايك اين عناصر در روايت مهماني زليخا در 

اند. در اين  ، به نمايش درآورده شده9و  8تصاوير
وضوع  پاي بند تصاوير، نگارگران، همواره، به اصل م

اند، محتواي موضوع را مطابق با  بوده و توانسته
هاي صريح در متن آيه در قاب تصوير با  دلالت

ها و سطوح و تركيب بندي و... به خوبي  كمك رنگ
 نشان دهند.
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ورود يوسف به سراي زليخا، مكتب شيراز،  نيمه دوم قرن  -8تصوير 

 ). URL6دهم ه.ق. (

 
( ع) در مجلس زليخا، قصص حضرت يوسف -9تصوير 

 ).URL7الانبياء(
 

وجود عناصراصلي در موضوع  رمزگان تجسمي: )2
مهماني زليخا، همواره توصيفات مشابهي را هم در 
متن نوشتاري و هم متن تصويري به همراه داشته 

در تصاوير،كادر عمودي گوياي صحنه است؛  است؛
، در درون كادر اصلي، كادرهاي 8ولي در تصوير 

يل شكل عمودي و افقي در اندازه هاي مستط
رسد،  مختلفي نشان داده شده است و به نظر مي

نگارگر، فضاي حيرت و بهت را توسط دو گروه از 
ناظرين در صحنه ايجاد نموده است. گروه اول، 

تر قرار دارند و  ناظريني هستند كه دركادر بزرگ
شاهد جمال زيباي يوسف هستند و در حيرت و 

اند؛ گروه دوم از ناظرين،  ل ماندهبهت اين جما
تر قرار دارند  هاي كوچك كساني هستند كه در كادر

و ناظر بهت و حيرت گروه اول هستند. درمعناي 
ضمني، نگارگر فضايي از حيرت و بهت را با 

، 9هاي متفاوت نشان داده است. ولي در نگاره  كادر
كادرهاي مختلف وجود ندارد؛ بلكه نگارگر با 

اي، چنين  مت راست كادر، به گونهشكستن قس
خواسته يوسف را از  ويژگي را در آن افزوده و مي

مجلس جدا جلوه بدهد. در تركيب بندي اين دو 
اي كه  نگاره، زنان گرداگرد مجلس زليخا و با مرتبه

در آن مجلس دارند، دور هم(شكل دايره وار) 
اند. در هر دو نگاره، حضرت يوسف در سمت  نشسته

در اصلي و در بالاترين نقطه كادر  قرار راست كا
چنين،  گرفته و القاي ورود وي به صحنه است. هم

هاي  ها، رنگ قرمز در كنار رنگ در همه تركيب
رسد در معناي  ديگر به كار رفته است؛ به نظر مي

ضمني، نگارگر براي نشان دادن آتش شهوت در 
تر لباس زنان  بين افراد، اين رنگ را براي بيش

كار برده است.  وت يوسف بهمبه
 

. رمزگان تجسمي، نگاره هاي مهماني زليخا و زنان 4جدول
 مصر(نگارندگان).

رمزگان 
 دلالت ضمني دلالت صريح تجسمي

 مهماني زليخا و زنان مصر

 تركيب بندي
تركيب دايره/ قرار گرفتن حضرت 

يوسف در وسط تركيب/ امتداد نگاه 
 زنان به سمت حضرت يوسف(ع)

ورود حضرت يوسف  القاي
به مجلس/ حيرت و 
 مدهوش شدن زنان

كادر عمودي/ تقسيم فضا به  كادر
 كادرهاي كوچك و بزرگ

القاي چندين فضا و 
 ناظرين متفاوت

 رنگ

اي از نور در بالاي سر حضرت  هاله
يوسف(ع)/ رنگ لباس حضرت 

يوسف(ع) قرمز، آبي يا سبز/ غالب 
ها بودن رنگ قرمز در نگاره  

كدامني(يوسف)/تقدس و پا
آتش شهوت درون زليخا و

 زنان مصر

 پادشاهي حضرت يوسف(ع) در مصر
وقاَلَ الْملك  :تطبيق آيات و تفاسير با نگاره  )1

 قاَلَ إنَِّك ها كَلَّمي فَلَمنَفْسل هصتَخْلأَس ي بِهائْتُون
: و پادشاه گفت او(يوسف) الْيوم لدَيناَ مكينٌ أمَينٌ

ا نزد من آوريد، تا وي را خاص خود كنم؛ پس ر
چون با او سخن راند، گفت، امروز نزد ما با منزلت 

قَالَ اجعلْني علَى  )؛54و امين هستي(يوسف: 
: (يوسف) گفت، مرا  يمليظٌ عفضِ إنِِّي حنِ الأَرخَزآَئ
بر خزانه هاي اين سرزمين بگمار كه من نگهباني 

؛ كذََلك مكَّنِّا ليوسف في )55دانا هستم(يوسف: 
الأَرضِ يتَبوأُ منْها حيثُ يشاَء نُصيب بِرَحمتناَ من 

گونه يوسف  و بدين :نَّشاَء ولاَ نُضيع أَجرَ الْمحسنينَ
را در سرزميني(مصر) قدرت داديم كه در آن، 

كرد؛ هر كه را  هرجا كه مي خواست سكونت مي
رسانيم و اجر  به رحمت خود ميبخواهيم، 

). از 56سازيم(يوسف:  نيكوكاران را تباه نمي
كه در متن آيه نيامده و مفسر به آن   هايي مولفه

 )1توان به اين موارد اشاره نمود:  اضافه نموده، مي



       

  

16 

نر، 
ه ه

جلو
جدي

ورة 
د

ال 
، س

د
12 

ارة 
 شم

،
1، 

هار 
ب

139
9

ي: 
 پياپ

ماره
، ش

26 

در اين هنگام يوسف در ميان كارواني با شكوه به 
شود و  رود؛ پادشاه مجذوب وي مي كاخ پادشاه مي

-701: 1375گرداند(جامي،  مي را عزيز مصر او
دهد، مصر را زينت كنند  ) شاه دستور مي2)؛ 714

ها مزين سازند و  و سرزمين مصر را به انواع زينت
هايي از انواع بخور و خلعت به  دستور داد، سيني

نزد وي بفرستند و لشكرش را به استقبال او 
د پادشاه مصر بع )3)؛ 101: 1391فرستاد(غزالي، 

اي كه با او  از ملاقات با حضرت يوسف(ع) و مذاكره
كرد از تدبير و عقل او به حيرت آمد، و در پي 
تقاضاي حضرت يوسف(ع)، او را خزانه دار مصر 
كرد و يك سال بعد او را بر تخت نشاند و تاج بر 
سرش نهاد و مملكت مصر را به او تقديم 

، گوياي 10تصوير . )327: 1387كرد(ميبدي، 
ه بر تخت نشستن حضرت يوسف(ع) است. صحن

كه در آيات و -گيري از عناصري  نگارگر با بهره
همچون درباريان پادشاه و  -تفاسير آمده

كاران، زينت كردن شهر، سيني هاي بخور  خدمت
و خلعت و بر تخت نشاندن حضرت يوسف(ع) 

 تصويرسازي كرده است.
 

 
گويي،  ا، پيشيوسف نشسته برتخت، برگي از فال نم -10تصوير 

 ).URL2مكتب قزوين، قرن نهم ه.ق.(
 

عناصر به كار رفته در  رمزگان تجسمي: )2
هاي  ، در برگيرنده شخصيت10بندي نگاره  تركيب

اصلي و فرعي است كه گرداگرد حضرت 
هاي تسبيحي در اطرافش  يوسف(ع)، همچون دانه

اند و يا در حال آوردن هدايايي براي او  نشسته
دي در يك تقسيم بندي با خط هستند. كادر عمو

افقي، جايي كه زمين از آسمان جدا مي شود و 
گيرند، كادري  ها در پايين آن جاي مي همه پيكره

دهد. در نگاره، پيكره و  مربع شكل را تشكيل مي

هاي رنگين و متنوع تصوير  اشياي موجود با پوشش
اند و تاثيري مثبت در برقراري يك تركيب   شده

گاه يوسف در  جشن دارند؛ تختپرشور و فضاي 
مركز تصوير نقطه تمركز و توجه در نگاره است.  

كار رفته در نگاره با  فضا و ساختار تجسمي به
رسد، ولي از  تكاپو به نظر مي  كه پرشور و پر اين

بندي  مند برخوردار است. در تركيب تركيبي نظام
هاي سرد و گرم، متضاد و  ها، نگارگر، رنگ رنگ

در فضاي آن به گردش در آورده،  به مكمل را 
اي كه چشم مخاطب را به حركت و پويش در  گونه

هايي شاد و  خواند. وجود رنگ اين فضا فرا مي
متنوع و جايگاه حضرت يوسف در بالاي كادر 
معناي ضمني، چون قدرت و عظمت و جشن و 

 شود.  سرور را يادآور مي
                        

جسمي، نگاره پادشاهي حضرت يوسف(ع) در . رمزگان ت5جدول 
 مصر(نگارندگان).

رمزگان 
 دلالت ضمني دلالت صريح تجسمي

 پادشاهي حضرت يوسف(ع) در مصر

تركيب بندي مدور/ توجه به يك  تركيب بندي
 پادشاهي و قدرت نقطه

 رنگ
اي از نور در بالاي سر حضرت  هاله

يوسف(ع)/ رنگ هاي سرد و گرم  در
 كنار هم

ت/ جشن و سرورقداس  

 
 ورود برادران به مصر

جاء إِخْوةُ يوسف و :تطبيق آيات و تفاسير با نگاره  )1
: و برادران فَدخَلُواْ علَيه فَعرَفَهم وهم لَه منكروُن

يوسف آمدند و بر او وارد شدند(او) آنان را 
ولَما  ).58شناخت؛ ولي آنان او را نشناختند(يوسف:

هم بِجهازهِم قاَلَ ائْتُوني  بأَِخٍ لَّكمُ منْ أَبيِكمُ أَلاَ جهزَ
تَرَونَ أنَِّي أُوفي الْكَيلَ وأنََاْ خَيرُ الْمنزِلينَ: و چون 
آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد، گفت برادر 

بينيد كه  پدري خود را  نزد من آوريد؛ مگر نمي
من بهترين  دهم و من پيمانه را تمام مي

فَإِن لَّم تأَْتُوني بِه فَلاَ كَيلَ   )،59ميزبانم(يوسف: 
لَكمُ عندي ولاَ تَقْربَونِ:  پس اگر او را نزد من 
نياوريد، براي شما نزد من پيمانه اي نيست و به 

تصويري  هاي مولفه). 60من نزديك نشويد(يوسف: 
تفاسير و متن آيات در مورد اين صحنه بر هم 

، يوسف در نگاره با 11نطبق هستند. در تصوير م
چنين،  اقتدار درحال صحبت با برادرانش است. هم
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برادران در اولين برخورد با يوسف نقش ديگري را 
-كنند. در نگاره، تنها دو برادر از ده برادر  ايفا مي

در مقابل يوسف  -كه به شهر مصر آمده  بودند
ر ديگر نشان داده شده است و  نگارگر، عناص

مربوط به روايت را همچون آماده كردن بار و 
پيمانه  يوسف براي برادرانش را نمايش نداده است 

و فقط به همين صحنه اكتفا نموده است.
                                        

 
التواريخ،  يوسف و برادرانش در مصر، در نسخ خطي جامع -11تصوير

عه ناصر خليلي(صداقت و خورشيدي، قرن هفتم ه.ق.، لندن، مجمو
1388 :83 .( 

 
، توجه به حالات و 11رمزگان  تجسمي: در نگاره   )2

ها، كادربندي و تركيب بندي  حركات، چين لباس
فضا با ايجاد تعادل در فضاي مثبت و منفي از 

هاي بارز در اين نگاره است. با توجه به كادر  ويژگي
دادن عريض در اين تصوير، نگارگر با قرار 

سان، نگاره را به  هايي با عرض و ارتفاعي يك ستون
سه بخش تقسيم كرده است؛ درسمت راست، 
حضرت يوسف(ع) تاجي بر سر دارد و برتختي 
نشسته و نگارگر براي تمايز او از ديگر افراد، تخت 
را بدون هيچ عمق نمايي، مسطح نمايش داده، 
 ولي با اشكال هندسي و نقوش ختايي آن را تزيين
كرده است و در قسمت مياني، برادران يوسف در 
پيش پاي او نشسته اند و ملازمان در حال بيرون 
رفتن از تصوير را نشان مي دهد و به نوعي در اين 

اند. كادر قاب ها پشت سرهم تصوير شده
 

. رمزگان تجسمي، نگاره پادشاهي حضرت يوسف(ع) در 6جدول
 مصر(نگارندگان).

رمزگان 
صريحدلالت  تجسمي  دلالت ضمني 

 پادشاهي حضرت يوسف(ع) در مصر
اي تركيب افقي و سه لته تركيب بندي  ايفاي نقش هاي متفاوت 

كادر مستطيل افقي/ تقسيم كادر به  كادر
 سه بخش

 فضاي تو در تو

 

 ديدارحضرت يوسف (ع) و حضرت يعقوب(ع)
دخَلُواْ علىَ  فلََما: تطبيق آيات و تفاسير با نگاره  )1

سف آوى إِلَيه أبَويه وقاَلَ ادخُلُواْ مصرَ إِن شاَء اللّه يو
: پس چون بر يوسف واردشدند، پدر و مادر آمنينَ

خود را در كنار گرفت و گفت انشااالله با (امن و) 
هايي  مولفه ). از99امان داخل مصر شويد(يوسف: 

كه در متن آيه نيامده و مفسر به آن اضافه نموده، 
) يوسف و ملك 1توان به اين موارد اشاره كرد:  يم

و به همراه  -كه چهارهزار نفر بودند-با تمام حشم 
مصريان به استقبال رفتند. يوسف از اسب پياده 
شد و پيشاني پدر بوسيد و هر دو گريستند و شكر 

چنين،  ) هم2). 328: 1387خداي كردند(ميبدي، 
؛ هنگام غزالي اين ديدار را هنگام صبح دانسته

صبح بود كه ناگهان ديد، سي هزار اسب سوار 
). از 132-130: 1391جا هستند(غزالي،  پهلوان آن

، 12عناصراصلي مشخص كننده اين آيه در نگاره 
حضرت يوسف(ع) و حضرت يعقوب(ع) كه مركز 
نگاره هستند و اين ديدار در بيرون از شهر مصر 

ي نمايش داده شده است. بر اساس تفاسير جمعيت
همراه يوسف و يعقوب هستند كه هركدام در 

چنين،  به نظر  وهم اند شدهتصوير نمايش داده 
 دهد. رسد انتخاب رنگ آبي، صبح را نشان مي مي

 
 

 
ديدار حضرت يعقوب(ع) و حضرت يوسف(ع)، قصص  -12تصوير

 ). URL7النبياء(
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كادر انتخاب شده براي نگاره  :رمزگان تجسمي )2

با حذف كادرهاي  ، مستطيل است؛ ولي12
مستطيل افقي دو سمت نگاره، كادر مربع، در 
برگيرنده صحنه اصلي روايت است. نگارگر با اضافه 
كردن قسمتي به  سمت راست كادر، شايد 
منظورش همان ورود يعقوب به مصر باشد و 
استقبال يوسف و مصريان از آنان؛ ولي در سمت 
چپ، چنين اتفاقي براي كادر صورت نگرفته و 

دهد. موضوع اصلي  شايد از پايان روايت خبر مي
روايت(وصال يوسف و يعقوب) در مركز تركيب 
واقع شده است و همه تمركز تركيب برهمين 

ها در تركيب از ايستايي  قسمت است. اندام پيكره
چنين، تنوع در چهره ها و  برخوردارند و هم

هاي ترسيم شده است. استفاده از ته رنگ  حالت
هاي پيش زمينه، همچون در  رنگآبي براي 

ها و آسمان و حتي ابرهاي سفيد در آبي  صخره
تيره آسمان، شايد به سردي هوا صبح اشاره دارند؛ 

هاي متضاد، پيش زمينه را در  استفاده از رنگ
تقابلي متين و استوار و با بينشي خاص و تدبيري 
موفق صحنه را با ارائه مضمون كلي به بيننده 

معناي ضمني اثر همان وصال است  كند. عرضه مي
كه با مركزيت حضرت يوسف و حضرت يعقوب به 

چنين، وجود رنگ آبي  شود. هم بيننده القا مي
يادآور اتمام سياهي شب و آغاز صبح و روشن 

 شدن ديدگان است.
 
 

. رمزگان تجسمي، نگاره ديدار حضرت يوسف(ع) با حضرت 7جدول
 يعقوب(ع)(نگارندگان).

رمزگان 
 دلالت ضمني دلالت صريح تجسمي

 ديدار حضرت يوسف(ع) با حضرت يعقوب(ع)
 وصال تركيبي متقارن و متمركز تركيب بندي

 كادر
كادر مستطيل/ شكست كادر از 

سمت يعقوب(ع) و بسته شدن كادر 
 در سمت يوسف(ع)

 اتمام غم و اندوه

 رنگ

اي از نور در اطراف سر حضرت  هاله
يوسف(ع) و حضرت يعقوب(ع) با 

هاي گرم لباس  رنگ طلايي/ رنگ
 يوسف  و رنگ آبي لباس يعقوب

قداست/ عظمت و پادشاهي
 در كنار الوهيت

 گيرينتيجه
هاي تصويرگونه در  در طي بررسي انجام گرفته بر مولفه

سوره يوسف، ما با دو متن(نوشتاري و تصـويري) روبـه   
ديگر مشاركت داشته اند و  شويم، كه در كنار يك رو مي

گر را در تركيب بندي منسجم تقويت كـرده انـد.   دي هم
در واقع، هر متن در نسبت با متن هـاي پيشـين خـود    

خلق شده است و از لحاظ صـورت و مضـمون بـه هـم     
پيوند دارنـد؛ و در عـين حـال، مـتن هـا از سـاختاري       

هاي صريح  اند، كه مي توان ازطريق دلالت تشكيل شده
مـتن نوشـتاري و   و ضمني، به ساز و كار توليد معنا در 

تصويري دست يافـت. بـر همـين اسـاس، در برخـي از      
هـا بـا    هاي تصويري در تفاسير و نگاره تصاوير اين مولفه

انـد؛ جزييـاتي كـه مفسـر و      جزيياتي جديد همراه شده
نگارگر خود به متن يا تصوير افزوده است و در دو قـاب  

انـد.   كرده  متفاوت نوشتاري و تصويري موضوع را آشكار
كه به نوعي هم در تفاسير و هم -هاي تصويري  مولفه از

مي توان بـه نجـات    -ها به آن ها پرداخته شده در نگاره
يوسف از چاه، گريز حضرت يوسف(ع) از زليخا، گواهي 

گناهي حضرت يوسف(ع)، مجلس زليخا و  كودك به بي
ــان مصــر، پادشــاهي يوســف(ع) در مصــر، حضــرت   زن

يـــدار حضـــرت يوســـف(ع) و بـــرادرانش در مصـــر، د
ــه     ــود ك ــاره نم ــف(ع) اش ــرت يوس ــوب(ع) و حض يعق

گيرنـد؛ مفسـران و    هاي اصلي روايت را در بر مـي  شاخه
شاعران با دريافـت مفهـوم ذهنـي خـود از ايـن مـتن،       

هــاي  هــاي مختلفــي را بــدان افــزوده و داســتان بخــش
گيري از مفاهيم و زاويـه   اند؛ و با بهره مستقلي را آفريده

ــا حفــظ اصــل موضــوع بــه   ديــدهاي متفــاوت، ولــي ب
چنـين،   انـد. هـم   هاي مختلفي از داستان پرداخته روايت

هاي تصـويري   نگارگران نيز ضمن وفادار بودن به مولفه
در سوره يوسف(ع)، از زواياي مختلفي آن را بـر سـطح   
دو بعدي آشكار ساخته اند. با توجه به اين كـه در ايـن   

كه در  نگاره مورد بررسي واقع شده است، 12پژوهش، 
رو  هـر نگــاره، بـا تغييراتــي در رمزگـان تجســمي روبــه   

هـاي   ها عوامل متعددي از جمله ويژگي هستيم و در آن
هـاي تصويرسـازي    سبكي، دامنـه تخيـل و محـدوديت   
شـود؛ امـا بـا ايـن      نگارگري در هر دوره زماني ديده مي

توان شاهد عواملي بود كـه انتقـال    وجود، به خوبي، مي
ا از متن نوشتاري به مـتن تصـويري   ه يك به يك نشانه

كـه نگـارگر بـا  اسـتفاده از      انتقال داده شده بود و ايـن 
رمزگان تجسمي بـه خـوبي مفـاهيم پنهـاني و ضـمني      

 ها به تصوير كشيده است. آيات و تفاسير را در نگاره

 نوشت پي
 1  Denotation significance. 
2 Connotation  significance.  
3 Eco, Umberto. 
4 Louis Trolle Hjelmslev 
5 Erwin  Panofsky.  
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 . 41 -31 ،9، شماره جلوه هنر
تجلي قرآن و حديث در شعر  ).1387د(راستگو، محم
  .سمت ، تهران:فارسي

بررسي و تحليل طرح ). 1391رجبي، زهرا و آذر، سميه(
پيرنگ لاري  هكيد بر نظرياداستان يوسف در قرآن با ت

   .128-111، 37و 36شماره پژوهش هاي ادبي، واي، 
 :، تهراننشانه شناسي كاربردي). 1393(، فرزانسجودي
                                                                                                       قصه.

، آفرينش هنري در قرآن). 1367، محمد(قطبسيد  
                                                             ترجمه محمد مهدي فولادوند، تهران: بنياد قرآن.                                                     

، شعر و نقاشي ايراني). 1382سيمپسون، ماريانا شرو(
ترجمه عبدالعلي براتي و  حمايت از هنر در ايران،

 فرزاد كياني، تهران: نسيم دانش.
). بررسي مضامين 1388صداقت، فاطمه و خورشيدي، زهرا(

مطالعات هنر مذهبي در نسخ خطي جامع التواريخ، 
 .98-77، 10شماره  اسلامي،

 

 

: تفسير عرفاني سوره اسرار عشق). 1391غزالي، احمد(
 يوسف، ترجمه سيد ابوتراب حسيني، اصفهان: كنكاش. 

بررسي مصاديق تصويري ). 1392، يگانه(ظريفيانكميل 
، تهران: كريم و تجسمي قصه يوسف(ع) در قرآن

 دانشگاه علم و فرهنگ.
، ترجمه محمد نبوي، نشانه شناسي). 1380(پيرگيرو، 

 تهران: آگه.
هاي تفسير  داستان ).1387، رشيدالدين ابوالفضل(ميبدي

، گردآورنده مهدي شمس الدين، تهران: كشف السرار
 اميركبير.      

 ،انسان، نشانه، فرهنگ). 1385، اميليا(نرسيسيانس
   : افكار.تهران
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Abstract 
Surah Yusuf (pbuh) is one of the most wonderful visual representations of the stories in Quran. The very 
essence of this Surah has made many commentators and artists to represent it in terms and images, hence, 
open a new window for the audience. The main purpose of this study is to find the constitutive structure of 
two written and visual texts of the life story of Prophet Yusuf (pbuh) from childhood to middle age in the 
Holy Quran which has strengthened each other in coherent composition. Accordingly, the main questions 
are: 1. How are the visual components of Surah Yusuf (pbuh) represented in Persian miniatures and 
commentaries? 2. How are its explicit and implicit implication represented in Persian miniatures and 
commentaries? 
It is worth noting that this research is among the theoretical fundamental researches in terms of purpose, 
because of its particular dependence on the epistemic field, its knowledge-making aspect is taken into 
account, but it is descriptive-analytical-comparative in nature. Thus, after describing the subject, the 
manuscript explores how the problem situation is and its dimensions, and provides a rational basis by 
adapting the pictorial elements to the Qur'an on a similar subject. Also the data collection is library-based. 
The tools for gathering the data were notes, computer and scanner. The statistical population consists of 
twelve paintings collected from the Metropolitan Museum of Art in New York. The visual language in a 
text has a subjective and abstract concept that presents this feature in the textual and visual context. In the 
analysis of the textual and visual text worlds, the use of structuralized instructions to arrive at the 
mechanism of meaning production in the underlying systems of text is considered to be achieved through 
such a process as to imply a kind of meaning transfer. 
The relationship between the signifier and the signified is called the signification. Every text has two levels 
of implication, explicit and implicit. In works of art, explicit impression in the eyes of the audience gives 
the same basic meaning, namely the objective signification of the signifier, but in the next layer this implies 
that one must discover in the work and find the systems in the text. 
Such coordinated semantic process between text and image can be searched in Surah Yusuf (pbuh), and 
there are different dimensions of the components of the artistic image, which they come to life very quickly 
and make it possible to understand the underlying layers of the text. 
Sometimes commentaries and paintings have been added to the visual component, but have not gone 
beyond the subject matter and content, and are always linked to their former text in terms of form and 
content. Therefore, the painter, using visual codes, tries to introduce the audience to the story in the first 
step and to portray deeper meanings of the verses in the hidden layers. Image components that have been 
dealt with in both interpretations and paintings, and the painters have depicted the meaning with visual 
codes. Examples of visual components that have been dealt with in both interpretations and paintings, and 
painters have implicitly depicted visual codes, include:  Rescue of Prophet Yusuf (pbuh), Prophet Yusuf’s 
escape from Zulaikha, a child’s witness about the innocence of Prophet Yusuf, the assembly of Zulaikha 
and Egyptian women, the kingdom of Prophet Joseph in Egypt, Prophet Yusuf and his brothers in Egypt 
and the visiting of Prophet Jacob with Prophet Yusuf (pbuh) mentioned. These beautifully illustrated 
images represent the story of Prophet Joseph in the Holy Qur'an. 
In the meantime, the artist has implicit meaning in the artworks discussed with the artist's creations, which 
can be visualized as symbolic colors, coherent division of space, coherent composition, the use of line types 
to express a sense of temptation and excitement, color contrast between complementary colors, contrast 
between cold and warm colors, symbolic aspects of natural elements such as the tree and the halo around 
the prophet’s head, space segmentation, geometric shapes, concordance and framing. Since there are 12 
paintings studied in this study, in each image, we encounter changes in the visual code, and there are many 
factors in it, including stylistic features, imagination, and limitations of painting illustration in each time 
period; however, we can clearly see this feature. The transfer of all the implications from the written text to 
the visual text is well illustrated by the fact that the painter uses visual codes to illustrate well the hidden 
and implicit meanings of the verses and interpretations in the drawings. 
Keywords: Surah Yusuf (pbuh), Commentaries, Persian Miniatures, Semantic Signification. 
                                                           
1DOI: 10.22051/jjh.2019.24499.1392 
The present paper is extracted from the M.A. Thesis by S. Rabizadeh entitled:  Introducing Illustrated Components in Surah 
Yusuf (pbuh) and Representing It in Iranian Paintings". 
2 Master of Art Research, Art University of  Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding Author). s.rabizadeh29@gmail.com    
3 Assistant Professor, Department of Islamic Art, Faculty of Handicrafts, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
z.tabatabaei@aui.ac.ir   
4Associate Professor, Department of Art Research, Faculty of Higher Research in Art and Entrepreneurship, Art University of 
Isfahan, Isfahan, Iran. m.piravi@aui.ac.ir  


